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فارسی زبان افتخارات از یکی که مثنوی ارجمند کتاب شنیده ایم. و گفته سخن بسیار مولانا مثنوی درباره ی
از دارم قصد این جا در اما است، گرفته قرار بررسی مورد مختلف دیدگاه های از تاکنون است، کشورما و
معنوی» گلستان یا مثنوی «گلستان درباره ی این بار بچینم. دیگر بویی و رنگ با گلی مولانا، سبز خرمن
نامیده گلستان را خود نامدار کتاب های از یکی سعدی آشناست. ما برای گلستان کلمه ی گفت. خواهم سخن
طبیعت گلستان برخلاف است، ماندگار گلستانی او گلستان که ورزیده کید تأ معنا این بر خصوصاً و است
ننهاده نامی هیچ خود کتاب بر مولانا اما باشد. خوش همیشه گلستان این باشد، شش و روز پنج همین که
در افلاکی ندارد. او کتاب و مولانا به هم اختصاصی و است شعری قوالب از یکی نام مثنوی کلمه ی است؛
مثنوی اول، کلمهي کردند. پیدا خاص معنای عام کلمه ی سه مولانا، از پس که است آورده مناقب العارفین
زبان بر را آن گاه هر و است کرده پیدا هم خاصی معنای ضمناً اما می شود، گفته شعر از نوعی به که بود
به مولانا مولاناست. کلمه ی خود دوم، کلمه ی درنمی یابیم. و نمی کنیم اراده مولانا کتاب جز چیزی می آوریم،
از پس کرد، اطلاق بزرگی هر به را آن می توان که است عام واژه ای و ما بزرگ و ما سرور ما، آقای معنای
گفت چنین مولانا می گوییم وقتی کرد؛ پیدا انتقال خاص معنایی به خود عام معنای از واژه این مولانا، وفات
می کند، اشاره آن به افلاکی که سومی کلمه ی نداریم. رومی جلال الدین شخص جز منظوری سرود، چنان و
افغانی ها، میان در و قونیه در می گوید او است. تربت کلمه ی آن و ندارد چندانی کاربرد ما میان در اکنون

می شود. اطلاق مولانا تربت به اختصاصاً تربت، کلمه ی
نشان که هستند مهمی البته و فروتنانه صفات آورده، خود کتاب برای مولوی که صفاتی یا تعبیرات باری،
می کند،  اطلاق مثنوی به مولانا که نام هایی از یکی است. بوده چه کتاب این درباره ی او دیدگاه می دهند

است. «حسامی نامه»
حسامی نامه ای١ گردان جهان در عّمه ای تو چو جذبِ از گشت

مثنوی باب در مولانا که است تعبیراتی از شده، ساخته شاهنامه الگوی اساس بر حدودی تا که حسامی نامه
سروده حسام الدین نام به نیز مثنوی شده،  سروده شمس نام به شمس دیوان اگر حقیقت در است. برده کار به
اذن خود مولانا که آن چنان نامید، حسامی نامه باید را مثنوی است، شمس نامه شمس، دیوان اگر و است شده

نمی بردیم. کار به را نامی چنین هم ما نمی کرد، چنین او اگر شاید است، داده را کاری چنین
است: قرار این از دارد، مثنوی باب در مولانا که دیگری تعبیر

است٢ بت آن بینی هرچه وحدت غیر است وحدت دکان ما مثنوی
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که است متاعی وحدت، کتاب این است، وحدت متاع هم آن و نمی فروشند بیشتر متاع یک دکان، این در
بگذاریم، چه را مولانا مثنوی نام که می پرسیدند من از اگر است. هم سرنوشت و هم داستان عشق داستان با
مفهوم شده، گرفته کار به کتاب این در که مفهومی کلیدی ترین چرا که عشق نامه، می گفتم و می کردم بوالفضولی
وحدت بخشی دارد، عشق که نقشی مهم ترین چون دارد، وحدت مفهوم با تنگاتنگی ارتباط البته که است عشق

است.

اتّحاد داد را ذره هزاران صد اوستاد کُل عشق بر آفرین
کوزه گر٣ دست کرد سبوشان یک رهگذر در مفترِق خاک همچو

مولاناست، معشوق که خداوند ناحیه ی از که هم پیامبران کار است؛ رساندن وصال به و وحدت بخشی عشق کار
به رساندن و فصل و جدایی و افتراق و فراق برداشتن برای آنان است. وحدت بخشی همین شده اند، مبعوث

است: جزیره تعبیر دارد، مثنوی باب در مولوی که دیگری تعبیر آمده اند. وصل

مثنوی جزیرۀ در کُن فُرجه ای معنوی بحرِ عطشان شدی گر
بس۴ و بینی معنوی را مثنوی نفس هر اندر چندانک کن فُرجه

در مثنوی کتاب و بزرگ دریایی می کند؛ ترسیم معنویت جهان از مولانا که است تصویری واقع در تعبیر، این
است. آورده بر سر جزیره ای چون آن

این بدهم نشان که است آن خاطر به بیشتر می گیرم، کار به مثنوی درباره ی را گلستان تعبیر که این اما
یعنی معنوی باغبان این و می گشایید را کتاب این که هنگامی دارد؛ فراوانی رنگارنگ گل های گلستان،
شما همیشه برای که می کنید استشمام را معنویتی عطر می کند، باز شما روی به را گلستان این باب مولانا،
و معنا اهل مولوی حال هر به باشد، ناخشنود کلمه ای چنین کاربرد از مولانا نمی کنم گمان می کند. مست را
بیراه لذا است، کرده یاد فراوان بهار از و گلستان از سخنانش در و بود؛ بهار و عطر اهل بود، عشق و طرب
نوسانی می کنیم، برخورد آن با مثنوی در که چیزی اولین بنامیم. گلستان را بزرگ و مهم اثر این ما اگر نیست
بسیار زبانی با گاهی دارند، بسیاری پیچیدگی های گاهی ابیات دارد، وجود آن بیت هزار ٢۶ در که است
مسائل باریک ترین و دقیق ترین گاهی می گویند، سخن خودمان زبان به ما با و شده اند ادا محاوره ای و ساده
زندگی در را سراینده شان تجربه های همیشه، و جا همه از بیش و می گذارند میان در ما با را فلسفی و کلامی
می کند، توجه جلب کتاب این در که چیزی اولین می گذارند. میان در ما با انسانی روح زوایای شناخت در و
مولانا تربت زیارت در می شود؛ القا خواننده به خواندنش از پس و افکنده سایه کتاب این بر که است آرامشی
آرامش احساس می شنوید، را نی ملایم نوای آن و می شوید مزار آن و تربت آن وارد که هنگامی قونیه در
این خواندن با می کند. ایفا احسن و اکمل نحو به را نقشی چنین هم کتاب خود حقیقتاً می کنید. فوق العاده ای
آرامش دریا یک است، شکر پارچه یک کتاب این نمی شوید، روبرو ترشی با نمی شوید، روبرو قهر با کتاب،
جانتان در شیرینی این و آرامش این و عطر این ندانید، چه بدانید، چه شما و است عطر گلستان یک است،
قرار شما روح اختیار در رایگان که هستید نعمت هایی شکرگزار می بندید، را کتاب که وقتی و می کند رسوخ
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خود مدعیان با تند جدال یک وارد مثنوی در بار یک تنها مولوی نمی کنم؛ مبالغه باره این در است. داده شده
درآمده اند: مثنوی با دشمنی در از کسانی که می رسد خبر او به وقتی سوم، دفتر در هم آن است، شده

حسد اهل از آمد گندی و دود رسد مخَلص تا قصه این آنک از پیش
کُند۵ پی را ساده دلی خاطر لگد این لیک این از نمی رنجم من

آن با درشتی به که است سبب همین به بگیرند؛ قرار ناصواب تأثیر تحت دیگران می ترسم اما نمی رنجم، من
و می کنید آرامش احساس شما مثنوی، بقیه ی در بس. و است بار یک همین اما می گوید. سخن مدعی
به بچشید، را آن از قطره ای اگر حتی که برمی خیزد معنویت از دریایی از سخنانش که می بینید را سخنگویی
حسرت آدمیان روح پناهگاه قرن ها، طول در کتاب این که است بوده خاطر همین به بخشد. آرامش شما
و زندان ناگهان می نشسته اند او کنار در وقتی و نمی یافته اند بردن پناه برای چیزی که است بوده کشیده ای
است خاصیتی اولین ویژگی، این است. می گشته آزاد قفس از روح شان که می شد گشاده چنان تنگ جهان
در چنان مرد این کند؛ نهی و امر شما با که نیست کتابی مثنوی می کنید. حس و می بینید کتاب این در که
می گفت. سخن جدایی از کمتر دلیل همین به بود، برده یاد از را جدایی و فراق اساساً که می کرد زندگی وصال
در و شده اند سروده او به مستقیم خطاب در است، مصدّر حسام الدین نام به همه که مثنوی دفترهای ابتدای
برخلاف است. نرفته خدا از نامی هیچ جا در شکایت هاست، و حکایت ها از بحث البته که هم اول دفتر
به را خود ارادت می کنند، آغاز رسول نعت و خداوند نام با را خود کتاب که نویسندگان و شاعران عموم
آغاز این گونه مثنوی دفاتر از یک هیچ می نمایانند، خداوند مقابل در را خود خضوع و می دهند نشان پیامبر
بوده خدا از غافل و خداناپرست مولانا که نیست این دلیلش است. نرسیده پایان به هم این گونه و است نشده
را او هستید، دور کسی از وقتی است. نمی برده هم را او نام که است بوده یگانه او با چنان عکس، به است،
اگر که هستید تماس در او با مستقیم چنان زیرا نمی کنید، صدا را او نشسته اید، او نزد وقتی می زنید، صدا
او به بردن نام این می ترسم نبرید، را لیلی نام می گفت مجنون که همچنان نیست. باکی نبرید، او از هم اسمی
اما می برد، نام خدا از کمتر ظاهراً مولوی دهند. آزار را او نباید هم دندان ها این و زبان این حتی بزند، صدمه
این جاست می کند. پرواز خداوند سوی به طبیعی، بسیار طور به او روح می بینیم می شویم، کتاب وارد وقتی
مثنوی قطعات درخشان ترین جمله از دعاها می شود. گشوده دعا به و خدا ذکر و یاد به او زبان ناگهان که
خودمانی ترین و روان ترین با را او روانی نیاز و روحی تجربه ی طبیعی، بسیار شکلی به این که برای هستند،
هستند عمیق و لطیف دعاهایی برمی خیزند، او جان عمق از که هم دعاهایی می نهد. میان در خداوند با زبان

نیستند. جهانی این پست و عادی خواهش های وجه هیچ به و
آموختیم۶ تو ز هم را دعا وین سوختیم را خود آز و حرص ز ما
مستجاب٧ کن را خویش دعای این عجاب ای کردی امر دعامان چون
است٨ اولی تر عفو دریای از عفو تن پرست بندگان زین کن عفو
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از یکی این می خوانم. را آن نیز نمازهایم در گاه حتی است، شده جایگیر ذهنم در مولوی شعر این که وقتی از
طبیعت ظلمت پر چاه این در که آدمیانی خودمان، مورد در ما که می کنم فکر واقعاً و دعاهاست لطیف ترین
در خدا با را خود نیازهای بهترین بخواهیم اگر باشیم؟ داشته می توانیم این از بهتر توصیفی چه افتاده اند،
می کند ادا را سخنان این نیازمندی و حرارت و سوز چنان با مولوی بخوانیم؛ را شعر همین باید بگذاریم میان
یک این نمی کند. غافل خدا یاد از گاه هیچ را او و می دارد نگه خداوند محضر در همیشه برای را آدمی که
داستان گویی و بیان بر مولوی که تسلطی البته کرد. ارائه مثنوی فضای از می توان که است کلی بسیار توصیف
اسلامی کلام در او زبردستی و تاریخی نقل های و اسطوره ها و فارسی زبان از او ماهرانه ي استفاده ی داشت،
توانگر چنان را او بود، شده زر به بدل بود خاک اگر که عظیمی سرمایه ی و دیگر علوم و فقه و فلسفه و
گنج نامه این برداشت. و کاوید را آن ها می توان است. نشسته گنج ها او، بیت هر و کلمه هر در که بود کرده
اما دارد. فروختن برای چیز همه می شود، گشوده که هنگامی وحدت، دکان و حسامی نامه این عشق نامه، و
است آورده عشق دین نام به دینی بود معتقد و می دانست عشق پیامبر وصف را خود توصیف بهترین مولوی
در سخنانم در اما من است. عشق پیامبر هم او خود و است وحدت دکان است، مثنوی که هم او کتاب و
شما اختیار در را مولانا آموزه های اُمهات و کنم توصیف دقیق تر گونه ای به را گلستان این می خواهم این جا،
مولانا تمام و تام توجه مورد سه، این انسان. و جهان خدا، ندارد؛ بیشتر رکن سه مثنوی کتاب بگذارم.
و داشت تام محوریت او برای انسان دیگر، جانب از می کرد؛ نظر عالم این خدای به سو یک از او بوده اند.
داشتند دیگری معنای و تفسیر مولانا نظرگاه در اینها، از یک هر اما داشت. نظر مد را جهان نیز سو دیگر از

می کنم. شروع خدا از ابتدا دارد. تأمل قدری به نیاز درکش که
کند، برخورد تبریزی شمس با این که از قبل تا شاید فراق. اهل نه بود وصال اهل مولوی گفتم، که چنان
و بود دانسته او از وصفی و بود شنیده خدا از نامی دیگر، علمای همه ی مثل و بود متعارف و عادی عالم یک
از پس اما بود. هم خدا وجود اثبات سر بر جدال اهل احیاناً می گویند، سخن او درباره ی متکلمان که آنچنان
نهاد. پا وصال مرتبه ی به فراق از کامل طور به مولانا و کرد پیدا خاتمه ماجرا این تبریزی، شمس با آشنایی
چندانی فاصله ی خدا و خود بین آن در که نهاد پا عرصه ای به او شد. جدا جدایی از و گفت ترک را جدایی
است آسان کسانی برای خدا از گفتن سخن نبود. آسان او برای خدا از گفتن سخن سبب، همین به و نمی دید
نزدیک تر عظمت این به چه هر اما می گویند، سخنی او از و می زنند بانگی دورادور و دورند خداوند از که
مولانا این که می شود. مشکل تر شما برای گشودن دهان و گفتن سخن که می کند تسخیر را شما چنان  شوید،
جز نمی توانست که بود رسیده جایی به او است. دلیل همین به بود، کرده انتخاب خود برای را خاموش تخلص
افکنده ام، خاموشی بر که پرده ای مبادا که است آن برای من سخنان همه ي می گفت خود برگزیند، را خاموشی

شود. پاره
سبب همین به بود. مانده بسته دهانش که بود شده مواجه متعالی و بی نهایت عظمت آن با چنان مولوی
جان، نظیر اشاراتی از می کند، اشاره ای او به که هم وقتی نمی گوید. سخن غیرمستقیم جز خداوند، باب در
یک جهان، خدای این اما می گذرد. در و می گوید سخن خاص نامی به بی اشاره حتی یا و معشوق جانان،
دارد. فراوان وصف های خدا می شود. شناخته معشوق صفت به خداوند که این دارد، عظیم و مهم بسیار وصف
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می نماید، مهم عارفان برای که وصفی اما است. دیگر اوصاف بسیاری دارای و مدبر خالق، ناظم، خداوند
زیباتر را او شوید، نزدیک تر او به چه هر داشت. دوست را او می توان که است معشوقی خداوند که است آن
البته عشق این و می مانید باقی او عاشق جاودانه که می رباید را شما دل چنان یافتن زیباتر این و می یابید
احوال و رومانس جنس از عشق این دارد؛ عمده تفاوت های زمینی عشق های با که می دهد شما به اوصافی
شما عیوب همه ی می بخشد، شجاعت و دلیری و معرفت شما به بلکه نیست، متعارف معنای به رومانتیک
باشد، آبداده کوره در که آهنی مثل را شما و می دارد بر میان از را دیگر ضعف های و بخل و حسد جمله از
خداوند که است این آن و کرد اشاره هم دیگر وصف یک به باید البته خداوند مورد در می کند. خالص یکپارچه
دوری عین در و باشید دور او از نزدیکی، عین در می شود باعث که هست او در هیبتی است؛ مهیبی معشوق
می گیرد صورت او خود اذن به می رود خدا با که معاشقه ای دهد نشان این که برای مولوی باشید. نزدیک او به
را صفت دو هر این نهد، فراتر خویش گلیم از پا و کند مباسطت میان آن در عاشق یا بنده که نیست چنان و
در مولوی هستند. هم بیشتر شمس دیوان در البته و دارد وجود مثنوی در تعبیراتی چنین می آورد. هم کنار در
ناگفته ها این است. نگذاشته میان در ما با را آن ها احتمالا اما داشته، بیشتری گفتنی سخنان خداوند، مورد
و مثنوی در شما که چنان اوست. کلمات در که اسراری و رموز از یا کرد استنباط او اشارات از باید یا را
صریحاً که داشته ایم عارفانی که آن حال نمی کند، گله خداوند از گاه هیچ مولوی می بینید، شمس دیوان در
هم شکر بلکه نمی کنند، گله او از تنها نه خداوند اولیا و بندگان است معتقد حتی او کرده اند. گله خداوند از

نمی کنند.
غُلغله٩ گردون هفت اندر افتد گله و بی شُکر زار بنالد چون

دیگری و است منعم یکی است. فاصله لوازم از هم کردن شکر این که برای نمی کنند، هم شکر حتی اینان
یک از که تویی این گویی شد، برداشته میان از فاصله ها وقتی اما می کند. تشکر منعم از منعم این و منعم.
تنها نداری. هم گله ای خودت از بلکه نمی کنی، تشکر خودت از تنها نه بنابراین می دهی؛ دیگر دست به دست
خود گلیم از را پایش خودش خیال به و می شود باز زبانش قدری مولوی که است شمس دیوان در یک جا

می کند: درازتر

است نیک بختان شهر که شهری عاشقان ای دید که
است فراوان معشوق و آنجا رسد کم عاشق که

آنجا  نهیم بازاری و آنجا  کنیم نازی تا که
است بریان سخت دل ها که گردد خنک دل ها تا که

شهری از کم باری ولی شهری این چنین نباشد
است مسلمان معشوق و است انصاف و عدل وی در که

می سوزند کهنه عود چو سو هر عاشقان اینجا که
است فروزان آتش کزو نادرتر معشوق آن و
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تابانت نور حق به احسانت به خداوندا
است پریشان بی تو جان که می گویم آشفته مگیر

نمی گیری را پریشان نمی گیری را مستان تو
است ایشان مست جانم که می گیری که را آن خنک

البته می گوید و معشوق اند آن در همه که می کند وصف را دیاری مولانا است. عجیب فوق العاده غزل این
را عاشقانت چرا خدایا می گوید می کند، هم گله ای بعد بود. خوب چه بود، اگر ولی نیست، چیزی چنین
مباسطت مولانا که می بینید یک جا فقط می کند. عذرخواهی و می بندد را خود دهان ناگهان اما می سوزانی؟
چنین می بندد. را دهان و می کشد کام در زبان بلافاصله اما می نهد، خود گلیم از فراتر را پا قدری و می کند
سخن راحت او با و بود گذاشته کنار را کلام هم او بود؛ شده متجلی شخص این بر زیبایی، همه این با خدایی

می گفت:
است١٠ خوش آتش این در را ما بی دخان است آتش دلیل را او دخان گر

کسی دیگر پس نشسته ام؛ آتش این دل در من هست، آتشی که می کنند استدلال دود راه از متکلمان اگر
یک از نهاده ام، نام محتشم معشوق را او من که خداوند این کند. استدلال را آتش وجود دود راه از نمی تواند
سراسر در که مولانا مثل است عارفانی خدای این دارد. احتشام و حشمت سو یک از و است معشوق سو
بندگان برای و می برد دل ایشان از می کند، نظر خود بندگان به محبت و مهر دیده ی به که می بینید را او مثنوی
بسیار سخن این می شود. برداشته میان از هم ارباب و بنده تعبیر بلکه می کند، فراهم عشق بازی مجال خود

می گوید: جهان صدر و بخارایی عاشق داستان در سوم دفتر در است. مهمی

صداع خداوندی و بند بندگی سماع وقت زند این عشق مطرب
قدم آنجا را عقل شکسته در عدم دریای عشق باشد چه پس
شد١١ مکتوم عاشقی پرده دو زین شد معلوم سلطنت و بندگی

است: گفته دیگری جای

نشیند مقابل شاهی به گدایی آن جا که محبت بزم به بنازم

سخن نمی گویند. معبود و عبد از سخن عشق، دین در است. همین است، پیامبرش مولانا که عشقی دین آن
به هم سلطنت و بندگی مانند مقولاتی می رود، سخن معشوق و عاشق از وقتی و می گویند معشوق و عاشق از
در این ها از یک هر آن در که می کنیم پیدا تازه ای مفهومی و معرفتی منظومه ی یک اصلا ما می روند. کناری
و دارد خود بندگان با که نسبتی چنین با خدایی، چنین می کنند. افاده دیگری معنای و دارند قرار خود جای
وحدت بخشی سر همان این و می بخشد وحدت عالم این به واقع در می کند، پیدا آن ها با که اتحادی چنین با
می بیند خود با متحد و خود کنار در و خود آن از را چیز همه انسان که است وحدت این از است. عشق
و درجه به شخص و می شوند برداشته همه هست، آدمیان و ادیان بین که افتراقی و دشمنی ها و جدایی ها و
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که نمی شوم نکته هایی وارد این از بیش است. نکرده درک را آن از غیر هیچ گاه که می رسد وحدت از نوعی
مفهوم همین در باید را آن ها همه ی ریشه ی اما پرداخت، تبیین شان به می توان دینی پلورالیزم عنوان تحت
لیلی قصه ی آورده، معشوق و عاشق بین وحدت باب در مولوی که زیبایی بسیار قصه های از جست. عاشقی

بودند: آورده طبیب او برای و بود کرده تب مجنون که جایی است؛ مجنون و
رگ زنش١٢ از هیچ نیست چاره گفت کردنش دارو به آمد طبیب پس

راه در تو که کردند اعتراض او به افتاد. تضرع به مجنون برود. خونش از قدری تا بزنیم را رگش باید گفت
گریه این گونه نیشتر یک از اکنون چگونه نکردی، تضرع و نگریستی هیچ گاه و کشیدی بلا همه این لیلی عشق

می کنی؟

بیش است سنگین کوه از من صبر نیش ز نمی ترسم من مجنون گفت
است در آن صفات از پر صدف این است پر من وجود لیلی از لیک
زنی١٣ لیلی بر ناگاه را نیش کنی فَصدم گر فصاد ای ترسم

شکایت وصف در دیگری، جای در است. همین می کند تصویر معشوق و عاشق بین مولانا که اتحادی معنای
می گوید: معشوقی نزد عاشقی

رفت ناکام بسی عشقت از من بر رفت نام و رفت زور و رفت مال
نیافت١۴ سامان و سر با شامم هیچ نیافت خندان یا خفته صبحم هیچ

گفت نکرده ای. را کار یک هنوز ولی می گوید معشوق رفت. من بر چه ها که می شمرد بر طور همین عاشق
گفت: نمرده ای! گفت چه؟

بازَنده ای١۵ جان یار از بمیر هین زنده ای نمردی، کردی همه تو

می میرد. و می کشد دراز جا همان پس است، نردبان پله ی آخرین این می گوید عاشق
بام١۶ به نایی نردبان بی کمال تمام کندن جان نیست نمیری تا

آدمی وجود مرزهای یعنی پذیرفتن؛ را معشوق صفات تماماً و کشیدن خود صفات از دست یعنی مردن این
صورت آن در کند. پیدا تام انحلال معشوق هویت در و شود برداشته او خودی شود، منحل معشوق وجود در
مقابل که است هنگامی اصیل، و اصلی تحقق البته است. کرده پیدا تحقق واقعی معنای به عشق که است
کرانمند محبت های است. بیکران محبت عشق است گفته مولانا که همان طور می گیرید؛ قرار بیکران معشوق
خور در بیکران، محبت این و است بیکران محبت عشق، می نامند. محبت نمی نامند، عشق را محدود و

می کند. معنا را عشق که است تناسب این است، بیکران محبوبی

سروش ع. ،۵/٢٠٠١١٢

سروش ع. ،۵/٢٠١۵-٨١٣

سروش ع. ،۵/١٢۴۴-۵١۴

سروش ع. ،۵/١٢۵۵١۵

سروش ع. ،۶/٧٢۴١۶

٧



از کثیری خلاف بر که می دهم توجه نکته این به را شما فقط و می گذرم او معشوقی و خداوند قصه ی از
یک عشق است معتقد غزالی، احمد از پیروی به احتمالا مولوی گفته اند، سخن عشق باب در که ما شاعران
که می بینید را عاشقی گاهی دیگران، و سعدی حافظ، اشعار در دارد. سو دو همواره و نیست یکسویه امر
است. معشوق استغنای و ما احتیاج در سخن است؛ بی خبر او از معشوق اما می کند، زاری ها یار عشق در
بسیاری در معشوق و است یکسویه عشق این کنید. نیاز شما نماید ناز یار چو است؛ طرف یک از نیاز همواره
نیست، قرار این از قصه مولانا، نزد اما بسپارد. جان تا می ماند گداز و رنج در عاشق و است بی خبر موارد از

است. دوسویه همواره عشق

کند فربِه و خوش معشوقان عشق کند زِه تَن عاشقان عشق لیک
هست که می دان دوستی دل آن اندر جست دوست مهر برق دل این بر چون
تو مهر گمانی بی را حق هست تو دو شد چون حق مهر تو دل در
دگر دست بی تو دست یکی از در به آید کفت از بانگ هیچ
آب خوار آن کو که نالد هم آب گوار آب ای که می نالد تشنه
ما آنِ هم او و او آن از ما ما جان در عطش این است آب جذب
همدگر١٧ عاشقان را ما کرد قدر در و قضا در حق حکمت

بدانید شوراند، را شما وجودش و جنبید شما دل در مطلق و ازلی معشوق آن به عشقی اگر است معتقد مولانا
دل در را جذبه این و رسیده طرف این به و شده آغاز طرف آن از عشق این هست. عشقی هم سو آن از که
همواره عشق نداریم. سویه یک عشق ازلی معشوق و عاشق و مخلوق و خالق بین در است. آورده پدید شما

می شود. آغاز طرف آن از

کردم نثارت داشتم که هرچیز کردم کارت فدای جان و دل گفتم
کردم بی قرارت که بودم من این نکنی یا کنی که باشی که تو گفتا

می رسد. این جا به و می شود آغاز دیگری جای از ربودن دل و کردن بی قرار

نیستی تقاضا بر تقاضا گر نیستی پذیرا کُل از جزو، عقل
می رسد١٨ جا بدین دریا این موج می رسد تقاضا بر تقاضا چون

کام در را دل سوخته عاشق این و می آیند در جوشش و طرب به دریا امواج است، سویه دو طلب این وقتی
که نیست چنان هست. نویدی و امید سخن این در می رسانند. مقصد و وصال به را او نهایتاً و می کشند
از نظری و نگاه که است آن نشانه ی عشق، سوزش همین بلکه نرسند، معشوق به و بسوزند جاودانه عاشقان

آن هاست. به معطوف معشوق جانب
دید خواهید بگردید، را مولوی کتاب سراسر اگر است. انسان که مثنوی کتاب دوم عنصر سراغ برویم اما
صدها مولانا است. داده تفصیل بیان صد به را تعبیر این مولوی ندارد. وجود انسان از مهم تر مفهومی او برای
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چیزی مهم تر او از و است مهمی موجود آدمی، کند قانع را خود خوانندگان تا گرفته کار به استعاره و تشبیه
مثنوی جالب چیزهای از یکی است. نهاده بنا آدمی اهمیت اساس بر را اخلاق حتی مولوی نمی شود. پیدا
متدینی مرد مولانا که می کنم کید تأ باز است. گفته سخن کم خیلی جهنم و بهشت از مولوی است. نکته همین
نه نیست. خبری مثنوی در تقریباً جهنم و بهشت و فقه از اما بود. قرآن شناس و اسلام پیامبر پیرو و بود
مناظر و داشت توجه دیگری مقولات به اما بود، مفتی و فقیه او می دانیم بود، بی اطلاع مقولات این از این که
برتر و بیشتر می زنم، من که حرف هایی می کند اشاره صراحت به جا چند مولوی بود. چشمانش پیش دیگری
این ها دارید. تبشیر و انذار و دوزخ و بهشت و نهی و امر شریعت در شما این که برای است. شریعت از

می کند. اشاره آن ها به صراحتاً مولانا خود نیست، من تحلیلی استنباطات

است ملّت هر خارج پاکبازی است بی علّت دادن فتوت که
خاص١٩ قُربانان پاک بازانند خلاص یا جوید فضل ملّت که زان

دعوتی پاکبازی و عشق بازی به ما دعوت می گوید مولوی مثنوی اند. عجیب ابیات از نمونه هایی بیت دو این
چنین طاقت هم عادی مردمان نمی خواهد. را خود کردن فدا شما از دین است. دین از بیش نیست، دینی
بیابی. پاداش تا کن چنان یا شوی، خلاص آتش از تا کن چنین می گوید شما به دین ندارند. را تکلیفی
به را مردم پیامبران است. دینی دعوت های فوق دعوتی شدن، قربان و پاکبازی به دعوت این می گوید او
عموم طاقت فوق را تکلیف این آنها نکردند. هم دعوت اما کنند، نهی شان این که نه نکردند، دعوت عاشقی
هم دیگر منظره ی یک است. جهیده بیرون تنگنا این از می داند، عشق پیامبر را خود که مولوی می دانستند.
بد از که وقتی دلیل همین به ندارند؛ جایی آن در جهنم و بهشت و نمی گنجد آن در نهی و امر که دارد وجود
این او حرف مهم ترین می کند. استفاده آدمی وجود از که جهنم و بهشت از نه می گوید، سخن اخلاقی خوب و
ارزان را خود که است آن از بیش قیمتش آدمی دهیم. انجام ناشایست کارهای که آنیم از برتر ما که است

است. همین او اخلاق فلسفه ی تمام بفروشد.

باده کشی منّت خود چرا تو خوشی هر کان و خوبی و خوش تو
غرض٢٠ او و اند پایه و فرع جمله عرض را او چرخ و انسان است جوهر

می گوید: که جا آن تا

انتفاع و نشاط زو بجویی تا جِماع یا و سماع یا باشد چه می
جام خواه٢١ شد خمره ای از زُهره ای وام خواه شد ذره ای از آفتاب

را خود که است این آدمیان به او توصیه ی تمام است. صریح اندازه از بیش باب این در مولوی تعبیرات
که آن جایی یعنی بد می کند. تعریف را اخلاق که معناست این ذیل و ظل در بس. و همین نفروشید، ارزان

می فروشد. قیمت به که جایی یعنی خوب و می فروشد ارزان را خود انسان
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کرده تکریم را ما خداوند ولی می شود. پست تر هم چیزها پست ترین از نشناسد، را خود قدر اگر آدمی
ما همه ی به می شود، وحی ایشان به که نیستند پیامبران فقط می گوید مولوی می رسد وحی پای وقتی است.
شویم؛ پیامبر می توانیم ما همه که است این نشانه ی برخاسته اند، پیامبر چند ما میان از اگر می شود. وحی
می رود، معراج به کسی وقتی بپرند. می توانند همه است معلوم پرید، جو از یکی وقتی اوست. استدلال این 

بروند. معراج به می توانند همه که است این معنایش

بلندید بام بر چو ببوسید ماه رخ رسولید آل از چو برآیید معراج به

درباره ی او نهی و امر از پیروی او. تجربه های همین از پیروی یعنی پیامبر از پیروی اصلا مولانا نظر از
عرفانی تجربه های تجدید و تکرار پیامبر، از عارفانه پیروی است. پیروی درجات از درجه یک تنها واجبات
اختیار در را آن که است تجربه ای این و بود رفتن معراج به او دینی و عرفانی تجربه های از یکی اوست.

است. داده قرار خویش امت و پیروان
علمی کتاب یک مثنوی، کتاب است: مهم بسیار نظرم به که کنم اشاره نکته ای به می خواهم این جا در
بیشتری توضیح اگر اما کنید، تعجب من حرف این از شاید است. نشده سروده دادن یاد قصد به و نیست
چیزی مولوی به هم تبریزی شمس کنید. دقت داشت، تبریزی شمس که نقشی به شود. روشن مسأله بدهم،
و بود او از فرهیخته تر نه نمی دانست. مولوی از بیشتر چیزی اما نبود، نافرهیخته ای مرد البته او نداد. یاد
بیفزاید. مولانا علمی غنای بر که نداشت چندانی سرمایه ی علمی لحاظ به بنابراین فیلسوف تر. و متکلم تر نه
چنان و کرد تقویت چنان را او اراده ی و واداشت طلب به را مولوی او نبود. تعلیم کرد، مولوی با او که کاری
از شمس واقع در رفت. و پیمود خود را راه بقیه که کرد وادار جنبشی چنان به را او و نهاد او دل در عزمی
شمس توصیه ی مهم ترین این کن. سبک را خودت سنگینی، خیلی گفت این که اول خواست؛ چیز دو مولانا
نزد بود، متمول و معلم هم و داشت بسیار شهرت هم مولانا داشت. مختلف انواع سنگینی این بود. مولانا به
به هم دیگری نکته کرد، کمک او به شمس خود این ها از مفارقت برای داشت. آرزوها و بود محبوب حکام
گفت مولانا به اوست. اراده ی بلکه نیست، علمش و مغز آدمی، وجود بخش مهم ترین گفت او به داد. یاد او
این و است اراده این، از بیش آدمی نیست. این آدمی ولی شده ای، عالم و کرده ای فربه را مغزت امروز به تا
آموزشی موسسات در هم امروز است، بوده همیشگی بلایی مغز بار زیر اراده نابودی است. ضعیف تو در اراده
ندارند، علم یعنی هستند، «لایعلمون» بعضی ها می خوانیم قرآن در وقتی کنید. پر را مغزتان می گویند فقط
اما دارند، علمی ظاهر به است که عالمانی منظور نیست، جاهلان قرآن منظور است. عالمان همین منظور
آن ها به منظره ای وقتی دهند، تکانی خودشان به نمی توانند که شده کشته چنان آن ها اراده ی و عزم واقع در
سنگین خودشان علم بار زیر آنان بروند، زیبا منظره ی آن سوی به و بجهند نمی توانند می شود، داده نشان
را آدم که علمی و می کند سنگین را آدمی که علمی داریم، علم گونه دو ما می گوید مثنوی در مولوی شده اند.

می سازد. سبک

اَحمالشان تن اهل علم هاىِ حمالشان دل اهل علم هاىِ
شود٢٢ بارى زند، تن بر چون علم شود يارى زند، دل بر چون علم،
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بعضی ها است، طور همین هم واقعاً است. فروختن برای می آموزند، مردم که علم هایی بیشتر می گوید بعد
می گردند. مشتری دنبال

فَروخت بر خوش مشتری، بیابد چون فُروخت بهرِ بود تقلیدی علم
رونق ست با او بازار دایما حق ست تحقیقی علم مشتریِ
اَشْتَرى٢٣ٰ اَله که حد بی مشتری شرىٰ و بیع در مست ببسته، لب

می خرد. خداوند را بعضی ها علم اما
گل؟٢۴ مشت یک کند خریداری چه بِهِل را مفلس خریداران این

بدهند، هم هرچه نمی دهند، تو به چیزی این ها مرو. است، خالی جیب شان که خریدارانی این دنبال می گوید او
و طلب این باید تو که بود این گفت، مولانا با تبریزی شمس آنچه نیست. چیزی می گیرند، تو از آنچه ازای در
چشمی است، بسیار عالم این حقیقت بگذری. تعلقاتت تمام از بتوانی تا کنی تقویت خودت در را خواستن
نوشته آن درباره ی هم همه این و بود مخالف متکلمان مناظره های با غزالی چرا است. کم ببیند، را حقیقت که
با نفر دو وقتی می گفت ببینند. نمی خواهند بلکه نمی بینند، را حقیقت متکلمان که این نه بود معتقد او بود؟
مورد که می کند دقیقی روانشناسی این جا در غزالی نیست. مطرح برایشان حقیقت دیگر می کنند، مناظره هم
آن ها کنند. اثبات را خودشان می خواهند فقط طرف دو که است معتقد واقع در او هست. هم مولوی قبول
است آن است، مطرح مناظره در آنچه غزالی قول به نروند. بین از خودشان اما بشود، نابود حقیقت حاضرند
شخصی چنین که است معلوم می خورم. زمین من وقت آن چون شود، جاری دیگری دهان بر حق مبادا که
از می پوشاند. را آن بسا چه نمی بیند، را آن شود ظاهر حق هم اگر است. خود طالب نیست، حق طالب
روی بر هم مولوی که حقایقی از یکی ببیند. را آنها نمی خواهد آدمی که دارند وجود هم حقایقی دیگر، جانب
اما ندارد، وجود مرگ از حقیقی تر و یقینی تر آشکارتر، مسأله ای است. مرگ مسأله ی می گذارد، انگشت آن
بخواهید باید است. واقعیتی ولی نیست. ما مال و است دور این می گویند ببینند. را آن نمی خواهند مردم
همان این مولانا چو مردی کو است/ تبریز شمس پر جهان گفت: نمی بینید. نخواهید اگر ببینید، را حقیقت
در معمولا ما می شود. دیده هم عارفان عموم تعلیمات در و می بینید مثنوی در که است طلب و اراده قصه ی

بود. اراده تجهیز همین کرد، مولانا با شمس آنچه گزینشیم. اهل زندگی
که است آن بدی و است آدمی زیبنده ی که است آن نیکی داشت. جایگاهی چنین  مولانا، نزد اخلاق
من گمان به هم این جهان. از است عبارت که مولانا کلام در سوم عنصر به می رسیم نیست. آدمی زیبنده ی
جهان بودن دارالغرور همان که است کرده اخذ قرآن از را دنیا وصف مهم ترین مولوی دارد. شنیدنی قصه ای
یک جهان این است. فریب معنای به نیست، تکبر معنای به غرور این جا می زند. گول را آدمی جهان است.

مولانا. تعبیر به است. خدعه سرا
الغُرور٢۵ دار ایزدش نخواندی پس سرور سرو آن عکس نبودی گر
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برایمان آنچه و می آیند بد نظرمان به خوبند، ما برای که چیزهایی آن دقیقاً است. وارونه چیز همه دنیا این در
نظر به وارونه چیز همه می کنیم، نگاه آن در وقتی که استخری مثل درست می آید؛ خوب نظرمان به است، بد
همه باید یعنی بپذیرد. صد در صد را حکم این باید نیامده، بیرون نفس پستی های این از تا آدمی می آید.
آتشی جایی می کند: نقل را داستانی مولوی سازد. واژگون می کند، مختلف مسائل مورد در که را داوری هایی
آب عموماً مردم برود. آن ها از یکی داخل کدام هر می کردند دعوت را مردم و بودند کرده فراهم آبی و افروخته
کار در برعکس. و درمی آوردند آتش از سر می  شدند آب داخل که کسانی این که از غافل می کردند، انتخاب را
است، شیرینی که جا و آن است شیرینی نهایتش است، تلخ که جاهایی هست. وارونگی چنین جهان این
می آید، خوش کامشان به ابتدائاً که را آنچه و سطحی نگرند و نزدیک بین چون آدمیان اما است. تلخی نهایتش
خداوند می داند. خداوند بودن غیرتمند را این سر مولوی می گیرند. ناگوار نتایج سرانجام و می کنند انتخاب
می دارد. نگه دور نامحرمان دست از را ارزش با امور نیکی های که است آن الهی غیرت معنای است. غیور
شده اند. پوشیده ترشی ها در شیرینی ها پوشیده اند. نامحرمان از که دارند وجود ارزشی با چیزهای عالم این در
و دهید رضایت سطح به اگر برسید. شیرینی به تا باشید داشته را تلخی و ترشی با مواجهه شجاعت باید
وصفی چنین جهان بشوید. هم زیانمند است ممکن حتی هیچ؛ هم شاید برید،  می اندکی نصیب کنید، قناعت
است. رفته کار به بار چندین شده، اطلاق دنیا به هم و شیطان به هم که غَرور یا غرور تعبیر قرآن در دارد.
وقتی می گوید و می کند تحلیل را این ها یک یک مولوی هستند. لذت و ثروت و شهرت دنبال به مردم عموم
رهزنی باشد برده را رهزنی است. برده دیگر راهزنی از راهزنی، واقع در می رباید، انسان از را مالی دزدی
دوم دفتر در مولانا ندارد. راهزن از غیر نقشی دیگر رود، فراتر حدی از که وقتی بویژه مال این این که برای
به می کنید، زنده را مرده آن با که را وردی آن می خواهد دلم گفت و آمد عیسی نزد شخصی می گوید مثنوی

کند: نصیحت را او کرد سعی و خورد افسوس مرد این جهالت بر (ع) عیسی حضرت بیاموزید. هم من
دراک تر٢۶ روش در فرشته وز پاک تر باران ز خواهد نَفَس کان

عیسی(ع) حضرت که می شود تمام این گونه قصه بیاموزد. را ورد که کرد اصرار هم باز و نرفت بار زیر مرد اما
مرده، خودش بگویم؟ چه او به من آخر بنگر، بنده ات این به خدایا گفت و گرفت آسمان به رو را سرش

کند. زنده را دیگری برود که می کند طلب وردی تازه کن، زنده مرا بیا نمی گوید
رفو؟٢٧ جويد را بيگانه مردۀ او کرده ست رها را خود مردۀ

می خواهند اما نمی شناسند، را خودشان آدم ها می گوید او است. همین موارد اغلب در مولوی سخن واقع در
خودشان. قیمت جز می دانند، را چیز همه قیمت آدم ها بشناسند. را دیگران

ابلهی ست٢٨ ندانی را خود قیمت چیست که می دانی کاله هر قیمت

بدانید، باید که چیزی اولین است. خودتان وجود کتاب بخوانید، باید که کتابی اولین که است این مولانا حرف
انسان که هستند چیزها خیلی نیست؛ دانستنی چیزی هر است. طور همین هم واقعاً است. خودتان قیمت
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گفت رفت. موسی حضرت نزد کسی می گوید که دارد دیگری داستان مولوی بگذارد. کنار را آن ها گاهانه آ باید
موسی بالاخره و نکرد قبول برو. نیست، تو خور در که داد جواب او به حضرت بیاموز. حیوانات زبان من به
ته سر بر آن ها دید داشت. استری و خروس و سگ خانه در رفت، خانه اش به مرد آموخت. او به را علم آن
به خروس کنیم. جمع غذا ما نگذاشتی و کردی نامردی تو می گفت دیگری به یکی می کنند. دعوا غذا مانده ی
رفت شنید، را این مرد تا می آوریم. در عزا از شکمی و می میرد آقا این استر فردا نباش، نگران می گفت سگ
آن و درآمدی آب از دروغگو دیدی می گوید خروس به سگ دید بازگشت. خانه به و فروخت را خود استر و
فردا پس بیندازد. دیگری گردن بر را زیان تا کرد را کار این مرد این گفت خروس نشد. وفا دادی که وعده ای
میان دوباره دید و بازگشت خانه به فروخت. هم را غلامش مرد می شود. برپا میهمانی و می میرد غلامش
سفره ی حتماً و می میرد خودش حتماً بار این می گفت سگ به خروس بار این است. شده دعوا خروس و سگ
این گفتم تو به گفت موسی رفت. موسی حضرت نزد سراسیمه بیچاره مرد داشت. خواهیم رنگینی و چرب
چند مرد. خواهی تو و نیست گریزی دیگر کشاند. خواهد هلاکت به را تو و باشد تو خور در که نیست علمی
قبیل، این از نمونه هایی بگیری. دوش بر را زیان این باید خودت حالا انداختی، دیگران دوش بر را زیان بار
آن در که چیزهایی اکثر و است دارالغرور جهان که باشید داشته یاد به را وصف این است. فراوان مثنوی در
کرده نقل را داستان این مولوی چرا بازرگان. و طوطی داستان همین مثل می دهد. عکس نتیجه ی می بینید،

که: می گوید سخن شهرت طلبی نفی در که می شود آغاز آن جا از داستان است؟

کَنند بر کودکانت باشی، غنچه چنند بر مرغکانت باشی، دانه
شو٢٩ بام گیاه کن، پنهان غنچه شو دام کُلّی به کُن، پنهان دانه

هند طوطیان نزد را او پیام بازرگان و داد پیام همنوعانش به طوطی وقتی که است این داستان خلاصه ی
او برای را داستان و خودش طوطی پیش آمد و بازگشت سفر از وقتی مردند. و افتادند طوطیان همه ی برد،
پرید و شد زنده دوباره طوطی و افکند بیرون قفس از را او بازرگان مرد. و افتاد هم او طوطی کرد، تعریف
قفس شوی. خلاص تا بمیر گفتند دادند، پند من به خودشان عمل با آن ها گفت: طوطی نشست. بام بر و
جهان، این است. همین دارالغرور است. هنر شکستن قفس نیست. هنر که نشستن قفس در و خریدن
مخصوصاً نمی آید، کار به دیگر آن از بیش برگرفت، جهان این از باید کفایت اندازه ی به است. عجیبی جهان
یعنی بگذارید، هم کنار را این ها همه ی شما که وقتی است. میان در خویشتن بر گذاشتن قیمت پای وقتی
سه این چیدن از فریبکار، جهان و ارزش با فوق العاده انسان یک و محتشم معشوق یک مهربان، خدای یک
به را بها بیشترین که جایی به کند فرار و بردارد را خودش باید آدمی می آید؟ دست به چه هم، کنار در عنصر
که است چیزی همان این برد؛ کیمیایی پیش باید را مس این می خرند. قیمت بالاترین به را او و می دهند او

می گذارد. عشق سلطان را اسمش مولوی

برکاته و اله رحمته و علیکم السلام و

سروش ع. ،١/١٨٣۶-٧٢٩
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